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Abstract  

The two countries of Iran and Palestine have been considered by poets and writers due to 

their common religion, close beliefs and joint socio-political experiences. In the meantime, 

poets, as literary leaders, relying on their social mission, have played a prominent role in 

fertilizing the revolutionary spirit of the people and dismantling the tools of oppression and 

injustice. Two prominent figures of this mission in these two countries are Abdul Karim Al-

Karami and Aref Qazvini, who with their rhetorical and striking poems were able to stand 

well against the conspiracies of the enemies and instill the spirit of awakening, movement 

and protest in the people. In the present study, using the descriptive-analytical method and 

relying on the American school of comparative literature, some topics in protest literature 

in the poems of two poets were examined and at the end some results were obtained. 

Patriotism and protest against the conspiracies of enemies and colonialists, protest against 

the actions of incompetent rulers, condemning the lack of unity and solidarity of the people, 

protest against mercenaries and traitors are the most important themes of the protest 

literature in the poems of the two poets. Both poets with sharp and critical language; 

Sometimes explicitly and sometimes symbolically, they have condemned the distortions 

and disorders in the society and have put the revival of national identity on their agenda. 

Both are considered as one of the causes of disorder as various excuses for division and 

difference, which in the view of the mystic, the existence of religious differences is one of 

its basic roots. 
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 مقاله پژوهشی  

 

کاوی بن  شعر عبدالکریم الکرمی   های همگون ادبیات اعتراض در مایهوا
 و عارف قزوینی

 پور طالبدانا 

 چکیده

دو کشور ایران و فلسطین به دلیل برخورداری از دین مشترک، باورها و اعتقادات نزدیک به هم      
سیاسی  تجربه   همچنین   و مشترک  قرار  اجتماعی،    – های  نویسندگان  و  شاعران  توجه  مورد 

بر رسالت اجتماعی خویش، نقش    تکیه   با شاعران، به عنوان رهبران ادبی    ، در این میان   اند. گرفته 
اند.  عدالتی داشته ظلم و بی  بساط ای در بارور کردن روح انقلابی مردم و برچیده شدن  برجسته 

تن  چهر   دو  قزوینی  ه از  عارف  و  الکرمی  عبدالکریم  کشور،  دو  این  در  رسالت  این  برجستة  های 
توطئه  برابر  در  توانستند  خوبی  به  خود  کوبندة  و  خطابی  اشعار  با  که  دشمنان  هستند  های 

را در مردم بدمانند.   تحرک بایستند و روح بیداری و     با هدف بررسی   پژوهش حاضر   و اعتراض 
کارگرفته   روش   شاعر صورت گرفته است.   دو  اشعار   در  اعتراض   ادبیات   در   مطرح  عناوین   برخی  به 
کی از آن  بر مکتب ادبیات تطبیقی آمریکا،    تحلیلی و تکیه   - توصیفی   شده،  بوده است. نتایج حا

، اعتراض علیه عملکرد  استعمارگران   های دشمنان و توطئه   اعتراض علیه دوستی و  وطن   است که 
محکوم  نالایق،  کمان  اتحاد   نمودن حا یکپارچگی   عدم  مزدوران   ، مردم   و  علیه  و    اعتراض 

فروشان از مهمترین مضامین ادبیات اعتراض در اشعار دو شاعر هستند. هر دو شاعر  با  وطن 
های موجود در جامعه  ها و نابسامانی زبانی تند و انتقادی؛ گاه صریح و گاه نمادین به تقبیح کژی 

https://sanad.iau.ir/journal/clq
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کار خود قرار داده   پرداخته    نابسامانی   عوامل   از   یکی   دو  هر   اند. و احیای هویت ملی را در دستور 
  و   دینی   اختلافات   وجود   عارف   نظرگاه   در   که   دانسته   اختلاف   و  دودستگی   مختلف   های بهانه   را 

 . دهد می   تشکیل   را   آن   اساسی   های ریشه   از   یکی   مذهبی 

گان کلیدي: ، ،اعتراض ادبیات واژ  . عبدالکریم الکرمی، عارف قزوینی استعمار
 

   و بیان مسئله  مقدمه

گامهای مختلفی است تاریخ شاهد حضور چشمگیر شاعران و نویسندگانی از رده های خود را که 
گاهی  آ برداشتهبرای  و خارجی  استبداد داخلی  عوامل  با  و هدایت مردم در مبارزه  و بخشی  اند 

های زیادی که در این مسیر وجود داشته است، چون کوهی  علیرغم مواجهه با مشکلات و سختی
توانسته و  ایستاده  آنها  برابر  در  آینهنستوه  چون  کوبنده،  و  بدیع  آثاری  خلق  با  برای  اند  ای 

 های روزگاران آینده بدرخشند.نسل
گذشته است، ادبیات تصویرگر اندیشه و روح   گر تاریخ نمایندة چندی و چونی رویدادهای  ا

انسان زندگی  سرانجام  و  کوچکعاطفه  است،  زمانه  مردم  روح  گزارشگر  ادبیات  ترین  هاست... 
آنچه بر آدمیان رفته و با خیال آنان درآمیخته به کاود و  ها را می های روان و عاطفة انسان گوشه

، کشد و آیینه روشن خود میتصویر می  . (۱3: ۱38۲نماید )صبور
از غنی آیینة تمام نمای اوضاع سیاسی و اجتماعی یک ملت ادبیات  ترین منابع فرهنگ و 

، می  است تواند و تشابه افکار و مضامین ادبی، علاوه بر تأثیر و تأثر شاعران و نویسندگان از یکدیگر
 .(۲۴:  ۱386الدین، دهندة نیازها و معضلات یکسان جوامع بشری نیز باشد)جمالنشان

های ناشی از فساد دستگاه های برجستة ادبیات که بازگو کنندة ناملایمات و کژی یکی از جلوه 
سیاسی   تاریخ  طول  در  که  است  اعتراض  ادبیات  است،  خارجی  استعمار  و  داخلی   -استبداد 

های پرشکوه و حماسی اجتماعی یک کشور بر زبان شاعران و نویسندگان آن جاری گشته و جلوه
های ترین جلوهها، آفریده است. ادبیات اعتراض یکی از واقعیدر برکندن ریشة ظلم و نابسامانی

بی و  واقعی  و  صریح  زبانی  با  ادیب  آن  در  که  است  میادبیات  سخن  مردم  با  در پرده  و  گوید 
می همراه  خود  با  را  زیادی  مخاطبان  که  است  خبری  رسانة  یک  بسان  این تأثیرگذاری  و  سازد 
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گاه در طول تاریخ منشأ انقلاب آ ها بوده  ها و خیزشادبیات به پشتوانة شاعر مردمی و مردمان 
 ای برخوردار شده است.و به همین دلیل از ارزش و جایگاه ویژه است

ده است: »ادبیات اعتراض« مآ  در تعریف ادبیات اعتراض  ،«چاپ و نشر   جامعفرهنگ  »در  
(protest literature  ادبیاتی است که هدف از انتشار آن، اعتراض نسبت به چیزی، معمولا اعتراض )

،  به اوضاع سیاسی است  (.3۵9: ۱37۲)پور ممتاز
ولی برای مؤثر    ، سپس اعتراض، خشم و عصیان است  ،شعر اعتراض، غالباً بیان رنج و ستم

واقع شدن، بایستی تلاشی تغییرآفرین باشد و به یک نظریة انقلابی و دارای محتوای اجتماعی  
گردد  ( ۲7۱:  ۱97۱در این صورت خود را شعری مردمی خواهد یافت. )درویش،  که مسلّح 

فلسطین،   و  ایران  کشور  سیاسیدو  مشترک  زیادی  -تجربة  همواره داشته  اجتماعی  و  اند 
داشته طمع  چشم  کشور  دو  این  به  غربی  کشورهای  و  گذشته،  بیگانگان  قرون  طول  در  اند. 

رفته قشر روشنفکر این جوامع درصدد سابقه در عرصة جهانی، رفتههمزمان با وقوع تحولات بی
کشورها و شرایط اجتماعی مردم برآمدند و عرصة ادبیات  کم بر این  انتقاد از وضعیت سیاسی حا
با   را  و ملی  لگدکوب شدن عزّت قومی  از  برگزیدند و خشمِ حاصل  به عنوان جولانگاه خویش  را 

ای پویا و تأثیرگذار به عنوان حربه  اعتراض به اوضاع جامعه، در قالب ادبیات نشان دادند و آن را
های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به  و بالطبع تأثیرپذیر از جریان در فعالیت اجتماع  
 (۲8: ۱396کارگرفتند. )پرنیان، 

؛  دو تن از شاعران منتقد برجستة فلسطین و ایران، عبدالکریم الکرمی و عارف قزوینی هستند
سال  زیرا آنها  بودهکشور  جنگ  با  درگیر  و  استعمار  بار  زیر  کوشیده  ها  از  و  خود  اشعار  با  تا  اند 

ظلم، وطن علیه  اعتراض  و  مقاومت  به  پرستی،  بیان   دعوت  با  و  بگویند  سخن  مبارزه  و  اتحاد 
استبداد جامعة  رهایي  در  سعي  همواره  خود  اشغال  حماسي  و  وضعیت زده  آن  از  خود،  شدة 

که تا به    ،بار داشته باشند. از این رو سفا اشعارشان زبان مردم رنجدیدة سرزمینشان شد؛ زباني 
مي نیز  درونامروز  بالای  کاربرد  شنید.  را  پرصدایش  طنین  در  مایهتوان  میهنی  و  ملی  های 

کردهاشعارشان،   است. آنها را به عنوان شاعر برجستة ملی زمان خود مبدّل 
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 ضرورت، اهمیت و روش پژوهش 
آثاری که توسط شاعران و نویسندگان ایران و فلسطین، خلق شده است، حجم کمی نیست، ولی  

ابهام در  توانسته  حد  چه  تا  آثار  این  اینکه  رفع  در  وقایع،  این  از  ثبت  زدایی  و  روایات  شبهات، 
خدادهای شگفت تاریخی موفق باشد، جای بحث     ها و به تصویرکشیدن و ماندگاری این ر حماسه

های مشترکی چون  و تأمل فراوان دارد. دین مشترک، باورها و اعتقادات نزدیک به هم و تجربه
و  محرومیت  و  دفاع  و  جنگ  وطن،  اشغال   ، پیوند  ...  )استعمار همچنین  و  ملت  دو  تاریخ  در   )

م  تحلیل تطبیقی  و  بررسی  لزوم  آنها،  گسستنی  را  سئنا زبان  این دو  اعتراض در حوزة  ادبیات  لة 
 سازد. مبرهن می

 تحلیلی و با تکیه  –با توجه به این موضوع، این تحقیق قصد دارد با به کارگیری روش توصیفی  
سویه با  آشنایی  ضمن  آمریکا،  تطبیقی  مکتب  شاعر بر  دو  شخصیتی  و  فکری  مهمترین   ،های 

آنها بازشناسی و تحلیل نماید. از مایهدرون های ادبیات اعتراض این دو ملت را در سایة اشعار 
 آید.این رو پژوهشی نو به حساب می

 سؤالات تحقیق

 های مشترک ادبیات اعتراض در اشعار دو شاعر چیست؟مایهمهمترین بن .۱
 . اجتماعی فلسطین و ایران تا چه اندازه در زبان دو شاعر تأثیرگذار بوده است؟  –اوضاع سیاسی    .۲

   پیشینه تحقیق

کتاب یا پایان  کنون هیچ پژوهش مستقلی در سطح  که در مورد موضوع ادبیات تا  نامه یا مقاله 
پژوهش ولی  است،  نگرفته  صورت  باشد  شاعر  دو  این  اشعار  مورد  در  جسته  اعتراض  های 

 شود:ها در زیر اشاره میای در این زمینه انجام شده است که به برخی از آنگریخته
»بررسی و مقایسة مضامین خاص دورة مشروطه    (،1392:  خدامی»وطن در اشعار عارف قزوینی«، ) 

، فرّخی، عشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا«، )بر اشعار ملکبا تکیه (، 1385  محمدی:الشعرای بهار
»بازتاب جنگ جهانی اول در شعر معاصر ایران: ادیب پیشاوری، عارف قزوینی، میرزادة عشقی و  

دستگردی« گزکوه)  ،وحید  قزوینی«،   1391  :قصابی  عارف  ابوالقاسم  اشعار  در  »حماسه   ،)
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دلاویز  های تمدن ایرانی در شعر عارف قزوینی«، )(، »انعکاس ریشه1397  محمودآبادی و دیگران:)
های هویت  (، »مؤلفه1389  پور و دیگران:نقی(، »وطن در شعر عارف قزوینی«، )1395  و دیگران:

قزوینی«،) عارف  دیوان  در  دیگران: ملی  و  مسائل (  1388  علم  بررسی  به  نوعی  به  همگی  که 
اند. مقالة »القضیة الفلسطینیة فی  پرداخته  و تحلیل اشعار وی  شاعر   ةاجتماعی جامع  -سیاسی

( الکرمی«  پایان(2013رحماندوست:  أدب عبدالکریم  با    ۀنام،  ادبیات مقاومت فلسطین  »بررسی 
»بررسی اشعار عبدالکریم    ۀنام(، پایان1394:  نژاد دروازیهمت بر شعر عبدالکریم الکرمی« )   تکیه

ها نویسندگان به بررسی  پژوهشدر این    .(1392:  مجاهدفلسطین« )الکرمی و جایگاه او در شعر  
سیاسی شجاعت   -اوضاع  وصف  و  مردم  مقاومت  و  فلسطین  کشور  فرهنگی  و  و ها  اجتماعی 

آنهای  رشادت پرداخته  مردم  وطن  از  دفاع  شعر  در  در  کودک  مضمون  »بررسی  مقالة  اند، 
موضوع مقاومت و دفاع    . در این اثر نویسندگان(1394:  نژاد و دیگرانفاتحیعبدالکریم الکرمی« )

های اخلاقی و تعلیمی د و ارزشنداراز کشور را در قالب کلماتی ساده و روان برای کودکان بیان می
کفاح الفلسطینی فی شعر أبی سلمی«  نآموزرا به آنها می  د. مقالة »اندماج حبّ الوطن والمرأة في 

بین شاعر و معشوق، یعنی؛ زن ارتباط دقیقی    گانویسنددر این تحقیق ن  (1395:  همتی و دیگران)
 توان آنها را از هم جدا کرد.ند؛ به طوری که نمینکبرقرار می

که ذکر آنها در این مقال نمی . وجه امتیاز این پژوهش  گنجدو همین طور تحقیقات دیگری 
های دیگر در این است که در این تحقیق، پژوهشگر به مقایسه و بررسی تطبیقی عمیق  با پژوهش

 .ابعاد موضوعی ادبیات اعتراض در اشعار دو شاعر پرداخته است

 های تحقیق فرضیه

عبدالکریم الکرمی و عارف قزوینی هر دو از شاعران دردمند اجتماعی هستند و شعرشان بازتاب    .1
 اجتماعی روزگارشان است.  –دقیق اوضاع سیاسی 

و تطبیق دقیق شرایط سیاسی  2 بررسی  با  و    –.  الکرمی  عبدالکریم  و فلسطین،  ایران  اجتماعی 
 توان از رهبران انقلاب فکری زمان خود به حساب آورد.عارف قزوینی را می
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که    .3 در تصویر درست    ،به دلیل احساسات صادقانهدقت و تأمل در اشعار آنها نشانگر آن است 
، جایگاه خاصی را در ادبیات ستیز از اجتماع و سیاست، موفق بوده اند و با خلق اشعاری کم نظیر

 .  اندو اعتراض، به خود اختصاص داده

 محمدرضا شبیبی و عارف قزوینی  زندگینگاهی اجمالی به 

 شبیبی   محمدرضا
ش/  1267م ) 1889ایار سال    6محمدرضا، فرزند اول جواد شبیبی در روز دوشنبه مصادف با  

گشود )شناوة ق(، در شهرک »حیّ البراق«؛ یکی از شهرک 1306 ،  های قدیمی نجف دیده به جهان 
)بطی،  از چهره  وی(.  21  :1995 عراق  کشور  نهضت ملی در  و  برجستة جنبش فکری  :  2017های 

شخصیت1/100 جمله  از  و  تحولات   ایبرجسته  های(  دوران  تمام  در  را  مؤثری  نقش  که  است 
های  سیاسی عراق از جمله زمان حکومت عثمانی، دوران اشغال بریتانیا، دوران پادشاهی و سال

  : 2012  )غزای عمران،  اندتحت الحمایگی و حتی در زمان تأسیس جمهوری کنونی عراق بازی کرده
almadasupplements.netعراقی نمایندة  عنوان  به  و  از (.  خارج  به  آنها  صدای  رساندن  برای  ها 

که پیرامون شهرستانی و  11:  1975،  کرد. )علوانعراق عمل می (. وی یکی از غیورترین افرادی بود 
مشروطه زده  حرکت  حلقه  مشروطهخواهی  کنار  در  و  عصر بودند  مستبدین  مقابل  در  خواهان 

)الخاقانی، سمت7:  9ج  ،1408  ایستادند  به  میدانی،  و  سیاسی  نقش  بر  علاوه  گونی (.  گونا های 
(،  1935(، رئیس مجلس سنا )1932بود. از جمله؛ رئیس انجمن »نادی القلم« )تأسیس  دست یافته

( 1948  -1924(، رئیس جبهه اتحاد ملی، وزارت آموزش و پرورش )از سال  1944مجلس نمایندگان )
 (. www.almadasupplements.net :2012 )غزای عمران،

ها و مجلات علمی عراق انتشار یافته  علاوه بر مقالات و تحقیقات متعددی که از وی در روزنامه
است. وی سرانجام در سال  است، از او حدود چهل اثر به صورت چاپی و غیر چاپی نیز باقی مانده

 .(78 :1975، م در بغداد دیده از جهان فرو بست )علوان1965

 عارف قزوینی 
، تصنیف دان مشهور دوران مشروطیت است. او  ساز و موسیقیابوالقاسم عارف قزوینی شاعر

گفتۀ خودش در سال   در قزوین    ۱۲97ق زاده شد. اما زمان دقیق و مکان تولد او سال  ۱3۰۰بنا به 
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، به دنیا آمده است  ای پر شرّ و شور با مشاجره خانوادهاست. او در   های فراوان والدین با یکدیگر
(. پدرش ملاهادی، وکیل دعاوی است. عارف قزوینی بعد از مرگ پدرش و تقسیم  7:  ۱38۱)سپانلو،  

رود و در آنجا با اشراف،  دو تن از دوستانش به قزوین، سپس به همدان می   میراث پدری به همراه
رسد. از تولد عارف  شود. او از طریق این اشراف به خدمت مظفرالدین شاه میآشنا و همنشین می
بند و باری گذشته است، اش جز چند سالی که به تحصیل سپری شده، در بیتا این دوره از زندگی

کند. این شاعر در دورۀ مشروطه در تهران زندگی  اما با جنبش مشروطه، مسیر زندگی او تغییر می
خواهان آشنا شده و  ( و در این راستا با افکار ضد استبدادی مشروطه۱۴۵:  ۱38۰کرد )ایزدپناه،  می

های خود به پیوندد و با شعر و ترانههمزمان با به صدا درآمدن طبل آزادی به جمع انقلابیون می
اند. این لقب  گردد. به همین سبب او را »شاعر ملی ایران« لقب دادهزبان گویای انقلاب تبدیل می

 یادگار مشروطه است و از آن، به او ارث رسیده است.
، در دوران خفقان رضاشاهی و شکست مشروطه اش خواهان، بدترین روزهای زندگیاین شاعر

اش را در مبارزه با استعمارگران داخلی و خارجی و ظلم و ستم آنان سپری  را تجربه کرد. او که جوانی
آزرد اش را می کرده بود، در چهل سالگی مجبور به سکوت و انزوا شده بود و این سکوت روح آزاده

و سبب گریز وی از اجتماع و انس گرفتن او با طبیعت همدان و حیوانات شد. نکتۀ دیگر این است  
که »عارف در مقام شاعری حساس با طبعی ظریف و استعدادی بسیار در شاعری، عقیده دارد  

وظیفه آنان  که  کردن  رسوا و  پیشرفت  و  آزادی  دشمنان  پلیدترین  چهرۀ  از  نقاب  برداشتن  اش 
ش در همدان درگذشت و  ۱3۱۲ق برابر با  ۱3۵۲(. وی سرانجام در سال  6۴:  ۱386وی،  است« )عل

ک سپرده شد )ایزدپناه،   (. ۱۴۵: ۱38۰در صحن آرامگاه بوعلی سینا به خا

 پردازش تحلیلی موضوع 

های مایهدر این بخش پس از بررسی مضامین ادبی موجود در دیوان دو شاعر و استخراج بن
آنها، عنوان  انتخاب شده و مورد تحلیل و  همگون ادبیات اعتراض در  های زیر به عنوان نمونه 

گرفته است.   بررسی قرار 
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 های دشمنان و استعمارگراندوستی و اعتراض علیه توطئهوطن
  سرنوشت سرزمین خود احساس تعهد و وظیفه پرست، نسبت به  هر انسان آزاداندیش و میهن

های میهن، پردازد. شاعران در سرودهکند و در این رابطه با تمام توان به دفاع از میهنش میمی
گاه آمادگی خود را برای جانفشانی در راه آن، یادآور گاه از عشق خود به وطن سخن می گویند و 

اسفمی حال  به  زمانی  می  بار شوند،  مجموعه آن   ، دیگر زمانی  و  مطرح  پردازند  را  مسائل  از  ای 
)پرنیان،  می به  3۰:  ۱396کنند.  نسبت  اعتراض   ، شاعر دو  اشعار  مشترک  موضوعات  از  یکی   .)

 است.دو کشور فلسطین و ایران در های دشمنان و استعمارگران توطئه
های عربی از سیطرة ؛ زیرا در حالی که سرزمیناستترین فجایع  فاجعة فلسطین یکی از سخت 

دولت آواره  مستقیم  ملتش  و  شد  غصب  فلسطین،  سرزمین  بودند،  شده  رها  استعماری  های 
گر علیه  درآمد و به اولین دسیسه  بریتانیابه قیمومت    فلسطین. بعد از جنگ جهانی اول  گردیدند

واقعیت که  بود  شاعرانی  اولین  ردیف  در  الکرمی  عبدالکریم  شد.  تبدیل  فلسطین  های ملت 
گاه کردن مردم ها واقعیت  این  بیان  به  ، آشکاراسیاسی و اجتماعی سرزمینش را درک کرده و برای آ

که مبارزات ملی و مردمی ضد عناصر خارجی و پرداخته است او به خوبی دریافته بود  که  ؛ چرا 
ها از هر گونه ظلم دی همة عرب های عربی، به آزاهای آنان در سرزمیننشاندهاستعمارگر و دست

)عطوات،   بیداد منجر خواهد شد  را    .(۵۰۱:  ۱998و  بریتانیا  ابتدا، قیمومت  از همان  نقد وی    به 
های پوشالی آن  کرد و از وعدهو اهداف شوم استعمار را برای همگان در شعرش بیان می  کشانده

 اشت:دپرده برمی

نیا وَفیها  لـنْ تَطهَرَ الدّ 
 کانَ ربّي إنکلیزیّاً لَو 

لاً ذِبحَ القَریبِ  حَلِّ  أ م 
و بِصَیدِکَ لا أبا لَ   كَ تَله 

لونَ  كَ والأهل  أهل   قَتَّ  ی 

 صَــعـــــیدِ الإنکـلیز  عَلَـی  
ـودِ  ـح   دَعـــــوت  إلَـــــی الج 

مَــا ذِبــحَ البَــعِــیدِ  ــحَـرِّ  م 
ــجودِ  هولِ وفِــی النّ   فِـی السّ 

ودِ  ــــر  ونَ عَـلـی الج  ــنشَر   وَی 

 (2: 1989)الکرمي، 
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رفت نخواهد  بین  از  آن  لوث  است،  باقی  زمین  کرة  روی  انگلیس  که  زمانی  تا  پروردگارم  )  گر  ا  /.
  / يکنذبح نزدیک را حلال و ذبح دور را حرام می  ای کسی کهکردم/  انگلیسی بود به کفر دعوت می 

که    / يها، سرگرم هستها و تپهشکارت در دشت  و به  آب و های بیدر زمینات  خانوادهدر حالی 
کنده می  .شود(علف کشته و پرا

کردند.  ۱9۴7نوامبر سال  ۲9ها، در تاریخ بریتانیایی ، با پیشنهاد سازمان ملل، فلسطین را تقسیم 
المللی،  کنند مشروعیت بینآورد و علیه کسانی که گمان میکرمی در مقابل این توطئه فریاد برمی

 :شوردمیتقسیم فلسطین را به تصویب رسانده است، 

روْبة واسْ  عِشْ  يوطن  لَـمْ ـأبا الع 
وا قلْبسَ قَ  ـوَ  كَ م  وْ  حَ ــشَّ الم   رِ بالنّـ 

وْقَ ما دامَ ق  لا تَ  وا الحق   ي حَـقِّ  ول 
وا هذي الشَّ  ول  اــم ع  رائِـلا تــق   نَّ

ـبْسِـم  الزَّ  یةَ ـلْ وطـــني حِ   َـ   مان ت
لی لَ أبَ تَ وَ    ـه  ی الع 

َ
 یَــقْـــسمَ  نْ أ

 ثم  یجْ  يعِ دمْ  فَ خلْ  فلسطینَ  يفِ 
مْ الیومَ أرْحَم    شَرْعَة  الغَابِ مِنْک 

 (۵3)همان: 

ای  ) زیبایی و جمال!ای وطنم،  زینت  پدر  ای  قلب    /!زمانه  خندان   زنده و سالم باشی، وطنم! 
./ تا زمانی که برای تو عار است که این چنین تقسیم شویدر حالی که    ؛کردندات را تقسیم  نورانی

است، در مورد حقوق صحبت نکنید. / نگویید   نهفته در فلسطین    هایماشک   در پشتحق من،  
 . (تر استامروز قانون جنگل از شما مهربان )بدانید( این قوانین از ماست؛ 

طرح  از   ، دیگر جای  در  توطئهوی  اتاق گرانههای  در  که  ارسال  ای  با  استعمار  سیاسی  فکر  های 
نتایج کمیته صورت  به  برخی  و  بود  شده  آغاز  فلسطین  اوضاع  بررسی  منظور  به  هایی 
 گوید:و چنین می شدهای بود، متأثر شدهبینیپیش

 
َ
 ـکیّــةً لِ مَ  لَــجـنةً  يلادِ ــــــوا بِ دَ هَ أ

 درست  فما وجدت  سِوی تَقسیمِها
ی تَ   کِــــل  حــــتَّ ستقبَلِ  حلَّ مشا  الم 

شْکلِ  حـــلّاً  کبرَ م   فَـکان الحَـــلّ  أ

 ( 93)همان: 
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حلی جز تا مشکلات آینده حل شود. / بررسی کردم و راه  کردندکشورم را به کمیتة سلطنتی هدیه  ) 
 . بود(بزرگترین مشکل  ،حلراه آن در حالی که ؛تقسیم آن نیافتم

، با به کارگیری نماد )أفاعی: مارها( که نشان از   و پلیدی طبع آن دارد، انگلیس    زشتیدر جای دیگر
و چنین    کندها، توصیف میها و توطئهگر و پایتخت آن را به لانة انواع دسیسهرا به دزدان حیله

 :گویدمی
رْصانٍ إذا ما خَبَـرتَـهمْ   عِصابة  ق 

وا   ون: نحن  الأصدقاء  فاقبَل   یَقول 
 نشآتِ أفَاعِـیا ــرأیتَ وَراء الم    

وا إنّا عَرفْنا الأعَادِیا کَــذب   لقَدْ 
 (68)همان: 

را  هستند  دزدانی    )آنها دستة  آنها  گر  ا قرار دهی درمیکه  بررسی  مورد  کهدرست  در پشت    یابی 
دروغ  قطعا  هستیم. /    شما  ما دوست  قبول کنید که  گویند:. / میتأسیسات، چون مارهایی هستند

 .ایم(خوب شناختهما دشمنان را   اند؛ چرا کهگفته
، دسیسهدر قصیده که  های دولتای دیگر ها پیشرفت و سعادت ملت  مدعیهای استعماری را 

که آنها انرژی و سرمایه، فاش میهستند کشی و باعث تضعیف آنها های آنها را بهرهکند؛ در حالی 
 شوند:می

وَیدَک  یا  عیفِ ر  مْ                            ـــمْ حادِبینَ عَلی الضَّ ک   ار  ـــــحتَیْه العَ فْ صَ  يفِ  تاریخ 
ـــنا تج  فَ  ــوْ ـــه  ی  ون الق    يناكَ فـه  وَ                 دَ دوامِــیَــا               رّ 

َ
  م  ک  یدــیْ أ

َ
 هَــــار  زْ الأ

 (38)همان: 

که بر ضعیف مهربانی می) کسانی  آرام باشید تاریخ شما سرتاسر عار و ننگ است./  ای  در  کنید 
 کشانید(.حالی که آنجا گل به دست دارید، اینجا زنجیرهای خونین را می

های استعماری بریتانیا و روسیه در سرتاسر قرن نوزدهم در دولت  مطابق با همین وضع، رقابت
می دیده  نیز  و  ایران  کرد  شروع  را  خود  فعالیت  و  شد  ایران  وارد  استعمار  دوران،  این  در  شود. 

تأثیرات مثبت و منفی نیز برجای گذاشت. امتیازاتی که شاهان قاجار به استعمار دادند، لکة ننگی 
که تا ابد بر چهرة آن باقی خواهد ماند. در این زمان انعقاد قراردادهای ذلت  گلستان و است  بار 

شدن غرور ملی و احساس سرافکندگی در میان جامعة ایران شده ترکمانچای نیز موجب شکسته
 . (۱۱۴: ۱383زاده،  بود )ملک
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عارف قزوینی به عنوان شاعری متعهد و درد آشنا قدم به قدم، با مردم کشورش در مبارزه با تهاجم  
های بیگانگان بوده است. وی در اشعاری به انتقاد از استعمار بیگانگان روس و انگلیس و دخالت

 پردازد:آنان در امور کشور و غارت آنها می 

 مپاش دانه، تو بیگانه نـیز بر چین دام
 مبر  اجنبی ای اشپستی سوی به

 ایرانی دام به افتی  در  سخت نـه وگر  
 ایرانی گــام پـــیش، نرود بــد راه به زیرا

 (۲۲3: ۱39۰ )قزوینی،

به   شوریده«،  »بلبل  تصنیف  در  و همچنین  حکومت  دستگاه  در  آنان  نفوذ  و  بیگانگان  دخالت 
 گوید: کند و میقانونگذاری ایران اعتراض می

 باد خزان پــــیرهن گل دریــد 
 دامن گل شد ز نـــظر ناپــدید... 
گرفت  خارجه در مجلس ما جا 

گرفــت  نرگس شــهلا ره ایــما 
گرفت له از این داغ به دل جا   لا

(33۱)همان:   
ش، مبنی بر اخراج شوستر آمریکایی  ۱۲9۰»یا مرگ یا آزادی« به اولتیماتوم روس در سال  در غزل  

کند و خواهان استقلال میهن و رهایی از  کند و از مخالفت مجلس با آن حمایت میاعتراض می 
 شرّ استعمار روس و انگلیس است:

ـــ ــنعرة »یا مرگ یا آزادی« ملت به جـاس ـ  ت ـ
ـــت امر و نهی روس آزادی   کش، آخر بهرچیسـ

ک   کاین   ببین   نیکو   کوردل   روس   به   گو  ک    خا  پــا
ــــن   عزمــی   با   که   شــورا   مجلس   بر   آفرین   رزی

ــرّ   گو   اجنبی  ــرِ   از   را   خود   شـ  کنــد   کم   ما   ســ
ــمال   نـگردد   عارف   ما   استقلال   که   تا  ـــ ـــ ـــ  پای

 اسـت  ــهای روس ژاژخ کین جوابِ زورگویی  
گه   مگر   او   ماســــت   آن   ز   ایران   که   باشد نمی   آ

ک  ک   یا   ایرانست   فرزندان   خا  شـماسـت؟   خــاـ
راست    کرد   قامت   « نه »   اری   دهد   مورد   این   در   تا 

 « نیکلاست »   از  نه   و   است   « ژرژ »   مه   ایران   کشور 
 جـاـست   به   ایران   مـردمِ   از   چنین   این   پافشاری 

 (8۲: همان)
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در   شیطانجاوی  انگلیس  دخالت  دیگر  را  یی  کشور  صفت  ک  خا فروش  و  خدعه  اصلی  عامل 
 کند:توسط وزیران نالایق کشور دانسته و او را نفرین می

 ابلیس   از   برتر   اوست  تلبیس  که  انگلیس  به
 عزایـت   به  مادرت  کاش  ای  بودمی  نشسته

ک فروخت   ایران  اعظم  وزیر  را وطن خا
 ایران  ماتم گرفت ملت تــو  وجــود از  که

 (307: همان)
که میهمان   های اساسی ملت در اشعار هر  دوستی و دفاع از آرمان های وطنبینیم جلوهطوری 

کوبندة خود، دولت بریتانیا را عامل گر است و هر دو با بهرهدو شاعر جلوه گیری از زبان خطابی و 
دانند. عبدالکریم الکرمی در اشعار خود گاه به صورت صریح و گاه توطئه و استعمار کشور خود می 

آورد و آنان را مایة تباهی  کند تا آنجا که گاه به تمسخر آنان روی مینمادین از استعمارگران یاد می
کشور می داند، در مقابل عارف نیز به مانند عبدالکریم الکرمی به انتقاد از استعمارگران  و نابودی 
گاه به     کندعوت میپردازد و با زبان صریح و تند خود آنان را به ترک وطن دروس و انگلیس می و 

کوتهتهدید آنان می  که از روی  کمان نالایقی  کشور را به  فکری و سادهپردازد و از حا ک  اندیشی خا
 کند.اند، شکایت می بیگانگان فروخته

کمان نالایق  اعتراض علیه عملکرد حا
و   نالایق  کمان  حا عملکرد  از  انتقاد   ، شاعر اشعار دو  در  مشترک  مضامین  دیگر  در بیاز  عدالتی 

روا   آنان  بر  حکّام  که  است  جهلی  و  غفلت  از  مردم  بیداری  مطالب،  این  از  هدف  است.  جامعه 
 اند.داشته

آواره شدند و یکی از عوامل این آوارگی،  ،ها بعد از ورود استعمار انگلستان به این کشور فلسطینی
که  کرامت آن بود. هنگامی  کمان عرب برای آزادسازی سرزمین فلسطین و حفظ  عدم آمادگی حا

کمان عرب به فریب ملت خویش می در   -کنند پردازند و خود را صاحبان امر و نهی معرفی میحا
بیگانه افراد  دست  در  آنان  اختیار  زمام  که  بخواهحالی  که  سو  هر  به  را  آنها  که  دارد  قرار  د نای 

 گوید: آید و میخشم میوی به  -کشانند می

تِـیالا  السیر   فإلامَ  ــقِ  عَــلَی اخْـ فْـ
 
 الأ

مْ  وجِباه   ـــرة   لَـک  عَــفَّ هْــــــم   م ـ  د 
ــــی  ــــجَرّ  مَتَی وحَتَّ ــــول   ت  ی   الذ 

رضِ  عَلَی
َ
ولِ  تَــزَلْ  لَـمْ  الأ ح   والـــو 
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کم وَیلات  هــــلِ  علی ود 
َ
ـجَــاهَ  حَــرْب   الأ ـــسِیم   العِــدَی وت   العَلیل   النَّ

 ( ۵۴۱: ۱987 العودات،)

می) کی  و  تا  کنید  سیر  افق  در  تبختر  و  کرشمه  با  بروید؟دامنخواهید  راه  که   / کشان  حالی    در 
کستری و سیاهپیشانی کان بر روی زمین و گل و لای است. / دولتهای خا های شما علیه تان کما

 .(بخش هستنددر حالی که در برابر دشمنان، بسان نسیم روح ؛مردمان سرزمین هستند
کمانی ترسو و بیوی   کند.  کفایت، معرفی میدر ابیاتی با لحنی آمیخته با طنز و ریشخند، آنان را حا

که فلسطین در بند است و با چشمانی پر از اشک به آن نگاه می  عبدالکریم شود، سران تا زمانی 
کم واقعی نمی گوشزد میکشورهای عربی را حا که توأم با  داند و به آنان  که حکومت تا زمانی  کند 

فایده باشد،  عمل  بدون  بیشعار  از  او  ندارد.  میای  تنهایی  و  سر  پناهی  استغاثه  فریاد  و  نالد 
 . (۲۴۱: ۱39۵دهد: )مجاهد، می

کـم   ونَ ما یَنفَع  الح  کِم  ها الحا یّ 
َ
 إذا ما اخــــتَفَی وراءَ شِـــعَـارِ                                         أ

کمان )ای  .داشت( نخواهد ایفایده باشد، مخفی شعار  زیر  در  حکمرانی که زمانی تا حا
*** 

ةٍ، وفِــلسطیـن   ّـَ ـــــــوعِ والأسْ                                                قِمَم  أيّ  قمـ م   ـوارِ ـوَراءَ الـــدّ 

کدام  . است( دیوارها و  هااشک  پشت در  فلسطین که حالی در  سربلندی، و   قله )
*** 

مونا ح ـ                                           یــتَّ ــرّیّةَ المَــوتِ حَ حَـرَّ
َ
مــــامَ الأ

َ
 ارِ ســــوَ یَتَـباهَوا أ

 (3۱۴: ۱989)الکرمی، 
 .کنند( مباهات زنجیرها برابر  در  تا  کردند محروم مرگ آزادی از  را )ما

، با ذهنی پرسشگر به بیان توطئه و تزویر این سردمداران می  پردازد. آنان خود را  در جایی دیگر
رانند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.  دانند و از عشق به وطن سخن میحامی آزادی می

کرامت و مردانگی بویی نبرده ، به استعمارگران  آنان از  اند و سرزمین فلسطین را برای مشتی دلار
کردفروخته  اند: و باعث خفّت و خواری آنان شده  ه اند و در حق مردم کشور ظلم و ستم 
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لو ـــــمْ مي دِ نَحْ   اً دَ : غَ ك  قالَ الم   لَی ـْ                     یارَک 
َ
وا ومَ ذِلّاءَ مَ ـتَ الأ واا قال   ا فَعَل 

 (۲۱7)همان: 

کاش این افراد خوار و پست، چنین ) کرد، ای  گفتند: ما از شهرهایتان دفاع خواهیم  پادشاهان 
 .کردند(عمل نمیدادند و وعده نمی

*** 
ها؟            ـلنا أیـنَ صَاحِب  ! ق  وا: الکَرامَة  لْ                   قـال  جولَة  ق  وا: الرّ  ــل  ـقال  م رج  ه   نا أیّ 

ـوا فـلسطینَ  مْ  باع  ه  ولارِ تَــشتَعِل                                   فَلتَهنَأ ضمائِــر   أما تَراهَا علَی الدّ 

 (۲۱7)همان:  

گفتیم )  کرامت،   ؟ گفتند: مردانگی، گفتیم کدامیک از شما مرد است صاحبان آن کجایند؟گفتند: 
که درون پادشاهان برای دولار  آیا نمی  دآرام بگیر  باید درونشان  فلسطین را فروختند، پس   / بینی 

 . (کشدشعله می
می جلوه  هست،  که  آنچه  برخلاف  را  چیز  همه  واقعیت  آنان  دروغ،  و  نیرنگ  حیله،  با  و  دهند 

زمامداری    کرمیکنند.  های خود، معرفی میای دیگر به ملتآلود سرزمین فلسطین را به گونهحزن
گذار نشود، بیسرزمین که به مردم وا  :داندفایده و پوچ میهای عربی را تا زمانی 

ما عبِ، لـکنَّ م  باسمِ الشَّ زمِن                                      یحک  ـــستَعــمِر  الم   وراءَه الم 
ن                                      الظّالِم  الباغی عـلی شَعْــبِه یِّ

وِّ الناعِم  اللَّ  علی الــعَــد 
ــاسِ شِعاراتِـهــم رَ للنَّ ن  واخْــتَل ـَ                                             زوَّ  ـطَ الغامِض  والبَیِّ

ه أیــفأیْــمن  ظــاهِـ یــمَن            سَر                               ـر 
َ
ه  أ  وأیــسَـر  ظـــاهِر 

حزِن  باطِن  ـ وم  ضــحِ ـ ــــه               ك                          ـه م  ضـحِك  باطِن  حزِن  وم   م 
کّامَه                      عب  ح  وَلِّ الشَّ ـسمِن                   إن لَم ی  غني ولا ی  کْم  لا ی   فالح 

 ( 36۵: همان) 

و    اما استعمارگر بیمار کند،  به اسم ملت، حکمرانی می)  در پشتش است./ در حق ملّتش ظلم 
کند و با دشمن نرمخو و مهربان است. / شعارشان برای مردم دروغ است و حق و باطل  ستم می
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که ظاهرش راست است./  اندمشتبه شدهبا هم   که ظاهرش چپ است و چپی  درونش  . / راستی 
کمانش    کنندهآور و ناراحتخندهدرونش  آور است،  کننده و خندهناراحت  گر ملت به حا است. / ا

 .(اهمیتی ندهد، حکمرانی هیچ نفعی ندارد
کمان زورگو و مستبد برکنار نبود و از ظلم شاهان و سوء تدبیر   در این زمان ایران نیز از ستم حا

می رنج  سرودهآنان  مضامین  کاوی  وا به  که  هنگامی   ، خاطر همین  به  قزوینی برد؛  عارف  های 
کمان در لابلای اشعار او به خوبی  می پردازیم، خشم شاعر را از اوضاع نابسامان وطن و ظلم حا

عدالتی او را در قبال طبقات بینیم. وی خوشگذرانی و غفلت سلطان و بیکنیم و میاحساس می
کت به سرمی فقر و فلا که در  به برند، محکوم میمحروم جامعه  را  آشفتة مملکت  اوضاع  و  کند 

های نادرست او را عامل اوضاع کشد. عارف، شاه و سیاستهایش به تصویر میوضوح در سروده
ک ایران می ر وبااسف آنان به خا داند و صراحتاً سلطان را دزد و طن و دخالت بیگانگان و تجاوز 

 ( ۴3: ۱396کند. )داوری، غارتگر خطاب می
دارد  رحمانة رضاشاه ابراز می وی در جایی، اعتراض و انتقاد خود را نسبت به استبداد خشن و بی

ک مردم و خفقان و سرکوب آزادی های رضا شاه، خواهان زیر چکمه و از ظلم و تصاحب به زور املا
ک می ، خشمنا شود. وی در شعر »پاسخ به رضاشاه«، با جسارت و دلیری بسیار و طنزی نیشدار

 دهد: ظلم و استبداد و وابستگی رضاشاه به بیگانگان را مورد هدف قرار می

 به غیر اصـل زر و زور و خان خانی نیست              به عهد ما به جز از هیز و دزد و جانی نیست
 به حرف یاوه و جــــان دادن زبانی نیست                  پرست دهد جان خود به راه وطـــــنوطن

ک خلق، شرمت باد   قهرمانی نیستکه قلــدری بود، این طرز                     به نام خود کنی املا
کـــس به چپاول به پهلوانی تــو ...   شدی تو راهزن، این رسم پـهلوانی نیست                     ندیده 

 که رتبــــــت تو بـه تایید آسمانی نیست                 صـــعود کردهای آیا به دست اجـــنبیان
 مرا نصـــیب به جــز فقر و ناتوانی نیست               ای ز اجــنبـــیانتو جاه و سود کلان برده

 (۲۲۵: ۱39۱)قزوینی، 

کمان ظالم مخالفت کرده در شعرهایی چون »خسرو بیگانه پرست« و »در انتقاد از رضاشاه«، با حا
کرده و خود را دشمن خونی آنان می  داند:و شاهان را عامل ناتوانی و ویرانی کشور معرفی 
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 کز آنان شد چنین ایران ناتوان                  منم دشمن خونی خسروان 

 (۱۱۰: ۱39۰)قزوینی، 

کمان نسبت  شود هر دو شاعر بیهمان طور که مشاهده می کفایتی، عدم صداقت و دلسوزی حا
می خود  ملت  بدبختی  و  سرافکندگی  تباهی،  عامل  را  مردم  به  به  کمان  حا این  بر  علاوه  دانند، 

کاری دست میمنظور حفظ قدرت و جایگاه خود به   زنند و در این زمینه با استعمارگران نیز  هر 
گرفتهو اختیار تام اراضی و سرمایه  همدست شده  کشور را به دست خود  که   های ملی  و هر طور 

پردازند، علاوه بر این در شعر های خود میبخواهند در این زمینه به کسب سود و اندوختن جیب
کم وقت، یعنی رضاشاه باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم   عارف خشونت و رفتار ظالمانة حا
و دزد  چون چپاولگر  القابی  با  را  وی  عارف  است.  بسته  آنها  بر  را  اعتراض  گونه  هر  فریاد  و  شده 

 شود.کند که تحت مزدوران اجنبی حمایت میخطاب می

 یکپارچگی و محکوم نمودن عدم اتحاد 
که   کشورهایی است  اقوام مختلفی را در خود جای داده است. مورخین اثبات  فلسطین از جمله 

زندگی  کرده هم  کنار  در  متمادی  سالیان   ، کشور این  مسیحیان  و  یهودیان  مسلمانان،  که  اند 
اند و صلح و آرامش در این کشور برقرار بوده و این آمیز و بدون جنگ و خونریزی داشتهمسالمت 

اما از اوایل قرن بیستم که استعمارگران به اهمیت    ،تفاهم و دوستی، زبانزد ملل مختلف بوده است
نشانده به وجود  یک قدرت دست  ،استراتژیکی خاورمیانه پی بردند، سعی داشتند در این منطقه

گرفتند در بیت  .آورند تا از طریق این قدرت به مطامع خود برسند که  از این رو تصمیم  المقدس 
کشوری غیر اسلامی با نژاد و مذهب دیگر ایجاد قلب جهان اسلام و سرزمین پیامبران اله ی بود، 

و   نمایند  جلوگیری  مسلمانان  گسترش  از  طریق  این  به  تا  خاورمیانه    همچنینکنند  منطقة  بر 
 سیطره یابند.

عبدالکریم الکرمی در راستای ایمانی که به وحدت کلمه و اتحاد میان فلسطینیان داشت، مظاهر 
گونه اختلاف و عدم یکپارچگی ملت را محکوم می  نمود؛ آنجا که گفت:هر 

وْلون: دَولـــة  ونـــوتَ  ـمْ...ــــق  ک   ـرا
 مْ ـوتقـــولون: وحــــدة  ولیــــدک   

ـــــلّ  دولـ   ک   بــکِــــیَــانِ ـةٍ  ــدوَلا 
 زَّ ــجَ ءٍ م  ـــــزْ ــلّ  ج  ک  

 
 لثَـــمَــــانِ  أ
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 ولون لِـلـنّــاسِ ــثمَّ حــریةً تــــق   
عبِ ــوتقولون: نَ  م  باسمِ الشَّ  حن  نحک 

م سِ ــا فــــوم  ی سِجانِ ـــــوَ یــــک 
سْ 

َ
ـأنِ ـــــــتَغـــفِر  العَ ـــــــأ  ظــــیمَ الشَّ

 (3۰9: ۱989 ،)الکرمي

./  بینیمرا در لباس چندین دولت مستقل می ، در حالی که شماهستیم یک دولت ما گویید:می)
که شما هشت تکه پاره هستید. / شما از آزادی  شما از وحدت دم میگویید:  می زنید، در حالی 

که در بین شما فقط  دم می حالی  زندانیزنید، در  / می  چندین  به اسم ملت  است.  گویید: ما 
 .)خواهمکنیم از خداوند بزرگ بلندمرتبه آمرزش میحکومت می

که اشغال را قضا و قدر الهی می  که در برابر دریافت حق زندگی در وجود مردمی  دانند و افرادی 
کمیت یهود در سرزمین اند، بخشی از اشعار های اشغالی شدهبرابر سکوت، حاضر به پذیرش حا

 ( ۱۲7: ۱987اعتراضی عبدالکریم الکرمی را به خود اختصاص داده است. )بیل تو، 
کاری افتد که برخی مسئولان  های آنان، گاه اتفاق میدر اثنای مقاومت مردم فلسطین و ایثار و فدا

می خیانت  مقاومت  به  حکّام  همو  دشمن،  با  ناخواسته  یا  خواسته  و  همفکر کنند  و  داستان 
تفرقهمی و  نفاق  و  کندگی  پرا انتفاضه،  و  مقاومت  علیه  سوء  تبلیغ  صفوف شوند.  بین  افکنی 

آید. وی نسبت به مسببان  مبارزان، اظهار یأس و ناامیدی از مصادیق بارز این خیانت به شمار می
 گوید:گیرد و چنین میرفتن و نابودی میهن خشم میاصلی از دست

نَادِ   يیا فلـسطین  کیف أهتف  والقلب  ی 
ب  نَ ــداءَ یطـــالن يبّ ــــــلَ ـی   مَـنْ   اراً ـل 

ـك  ول  ــــأ م    ار  ـسبَ العَـــم إذا نـــ؟ وه 
  
َ
؟ أ یْــــنَ  رِجــال 

َ
ــــوْلَــــــــة   أ ج ـ  الرّ 

ـ ــاسِـج  ـها النَّ  بٍ ــــــعْ ونَ آلامَ شَ ـــأیّ 

ـوَ    ــم   يـــلاقِـــــــلا ی   اــــــبَ ـــــیْ جِ ــ
ــا سَـ ــعاً وحـائِ ــاً ضَ ــمَ ودَ   لیْـــبَـا ــــقَّ

 ـــبَا؟ یْ ــعِ ـسابا مَـ ــإلیــهم، أبـی انْــــتِ 
ا وا لَــمَّ ونَ  زحف  روْبَـــا؟ تلْكَ  یلْثـم   الدّ 

 لونَها رَداءً قَــشــیـبَاــکَـــیْفَ تَـــجْ 

 (۲۵۲: ۱989، ي)الکرم

کسي   / دهد!کس به فریاد قلبم پاسخ نمیهیچدر حالی که   سر دهم،چگونه فریاد  ! ای فلسطین)
. / آیا  ای استرفتهشده و حق از دستانتقام و خون پایمال دهد که به دنبال به فریادم پاسخ می

گر ننگ و زشتی به آنان نسبت داده شود، از آن نسبت معیوب پادشاهان؟   آنها کسانی هستند که ا
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می  آیا  کندابا   / جنس  .  هستنداز  دروازه  مردانی  آن  از  لشکرکشي  وقت  به  عبور  که  بزرگ  های 
هست  کنند؟می کجا  که    ؟مردانگی  کسانی  ای  هستید، /  ملت  یک  دردهای  دوختن  حال  در 

 .؟! )شرمتان باد((دهیدنقش جلوه میچگونه آن را پیراهنی زیبا و خوش
می جستجو  فلسطین  تاریخ  در  را  یکدلی  و  اتحاد  این  راز  الکرمی  تاریخ  عبدالکریم  به  وی  کند. 

 کند که هرگز در برابر متجاوزان تسلیم نشده است:فلسطین مقدس افتخار می

لْ  لَسْطین  یا ح  ِـ  ــفـ  ائِریــنَ ــمَ الث ـَّـ
طِ 

َ
ي عَ ـــأ ـــقِ الأرْ ـــــلِّ ف 

 
وانِ لَی أ  ج 

مانِ ـــعَ  يرِ ـــسِــیْ وَ   لَی رَبَواتِ الزَّ

 طین  یا وطَنَ الـخالِـدیْن ــــسْ ـلَ فِ  
ــعَ  ارعِـــیـنَ ـــم  رَةً بِشَـذَی الدَّ  طَّ
ـجَ  حَــةً بِـجِـهادِ ــم   فلَـسْطِینَ ــنَّ

 ( ۱۱)همان:                     

به افق    /!های جاویدای وطن انسان   !فلسطین  ! ايشورشگران  امید و آرزویای    !فلسطین)ای  
که با بوی خوش زره که  سرخی  مجهز به پر و بال جهاد داران معطر است، خیره شو. / در حالی 

 .کن(  حرکت زمانه هایتپه روی بر  فلسطین هستی، 
وی   دیدگاه  میاز  فلسطین  سرزمین  از  قداست  و  برکت  و  مجد  و  عظمت  آن  بوی  که  چرا  تراود؛ 

 ها بوده است:سرزمین پیامبران و مهد رسالت 

خِ  كأ مِــــنْ جوِّ  ضمَّ  دِ ــجْ ــبالمَ  الم 
نٍ ـعَ  راه  حَــبّــةَ ــــتٍ نَ یْ لّ  بَ ــک   ْـ  یـ

 

حَـــمّدٍ   ـــــــن  مَریمِ وَذِکْـــری م  ْـ  وَاب
ـــلّ  عَـینٍ ف ـِ ـا عَـین   يک   زمزمِ أرضِـنَـ

 (58: همان)

 چشم   عزیز   هاخانه  که  /است  شده  سبب  مریم  پسر   و   محمد  یاد  و   عظمت  و   بزرگی  از   مملو   فضای  )آیا
 .هستند( زمزم چشمة مانند ما سرزمین هایچشمه تمام باشند؟ ما

، ملت و   که در  بافته توصیف میهمسرزمین فلسطین را بسان یک چیز به وی در جایی دیگر کند 
 توان آنها را از هم جدا کرد:ای که نمیگونهاند؛ بههم ذوب شده

 تْ ــنَحْـن  فلَسْطین  وفــینا نَمَ   
ـــها  ـــون  ها نَــحن  وزیْت  روم   ک 

مـانِ الشــام  والأردن     عَـبرَ الزَّ
ن   ـــضْر  والأعْـی  باها الخ   نَحْن  ر 



کاوی بن|  507  شعر عبدالکریم الکرمی و عارف قزوینی  ادبیات اعتراض در های همگون مایهوا
 

 

ها   نــحْـن  فــلَسطین  وتاریــخ 
  

ــن    فِیْــه سَنَا ثَورتِــــنَا یَکْـم 

 (363)همان: 

  زیتون   و   انگور   ما./  است  کرده  رشده  ما  میان  در   زمان  طول  در   اردن  و   شام  و   هستیم  فلسطین  )ما
  برق   و   هستیم  آن  تاریخ  و   فلسطین  ما. /  هستیم  آن  هایچشمه  و   سرسبز   هایتپه  ما.  هستیم  آن

 . است( پنهان آن در  ما انقلاب
در مبارزات ضداستعماری و استبدادی خود، چون در ایران  از سوی دیگر متفکران عصر بیداری  

تاز استعمارگران به چشم  شاهد نابودی یک ملت بودند و زوال ملتی با عظمت را در عرصة تاخت و  
می میخود  سعی  استعمار  و  بیگانگان  علیه  مردم  احساسات  برانگیختن  برای  کردند،  دیدند، 

گذشتة ایران را دستمایه قرار دهند. )آجودانی،   عارف    ،( در این میان170:  1382عظمت و شکوه 
گذشته در شکل دادن هویت و  گاهی از اهمیت اسطوره و تاریخ در بیداری ملی و نقش  آ نیز با 

کنونی یک ملت، باور دارد که بی خبری مردم از تاریخ کشور به منزلة نفی هویت ملت و شخصیت 
)رحیمی،   است.  وطن74:  1392کشور  پرافتخار  گذشتة  عارف  گونه    خویش  (  این  تصویر را  به 

 : کشدمی

   عارف از دیــدن الونـد و دماوند چرا
 

 گوید:دیگر می یو در جای

 نکند فریدون  و  سیـروس سطوت از  یاد 

 (203: 1390)قزوینی، 
 

 ران ایران، دلاوران ایــران؟ـــو ســــــک
 کجاست کیقباد و جم خجسته اردشیر کو؟ 

 کجاست گیو پهلوان، کجاست گیو پهلوان  

 چه شد که یک نفر مَرد از بهادران ایران  
 گیر کو؟بخش و خسروان باجشهان تاج

کو،   رســـــــــتم دلیر کو؟رستم دلیر 
 (408: همان)

کند و امید بازگشت به آن  را با آه و ناله یادآوری می آنو در جایی شکوه و عظمت و اقتدار گذشتة 
 دوران را دارد:
 مزیّت و شرف و فخر و اعتباری بود را               اقتدار چه نازی که روزی ایران به 

 (231)همان: 
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*** 
 به دست فتنة بیگانگان نخواهد ماند                  مملکت داریوش و کشور جمبدان که 

 (237)همان: 

می  قرار  خود  حملة  آماج  را  مسلمانان  مذهبی  اختلافات  و  عارف  پوچ  را  دوئیّت  و  نفاق  و  دهد 
داند و معتقد است که همة کشورهای اسلامی باید به خاطر دین اسلام با هم متحد  اساس میبی

کنند که پیشرفت بیگانگان و همچنین بیان می  .شوند تا بتوانند در برابر بیگانگان مقاومت  کند 
فّار به خاطر نفاق ما مسلمانان است:  ک 

کفــر از نفاق ماست               تله اســـت اکفر و دین بهم در مــق  پیــــشرفت 
 )خدا در نفاق ماست(

 کجـــــا رواست؟همه دوئیت این               کعبه یک، خدا یک، کتاب یک 
 )وای کجا رواست؟(

 باید اینکه داد                 بگذار از عناد،
 )دست اتحاد(

 دست مصطفی است  )خدا( کز لحد برون
 (128)همان: 

می ملاحظه  که  طوری  سیطرة همان  را  ملت  اتحاد  عدم  دلایل  از  یکی  الکرمی  عبدالکریم  شود 
داند و دلیل این سیطره را درک ناصحیح از مفهوم قضا و  اجانب و سکوت ملت در برابر آنان می

که انسان را مقهور و تحت سیطرة آن میقدر الهی می ک عقیدة وی با داند  داند، اما نقطة اشترا
گذشتة  کندگی، به وصف تاریخ پرشکوة  که هر دوی آنها برای درمان زخم پرا عارف در این است 

که احساس غیرت و ملت خود می پردازند و با یادآوری مجدد آن در اذهان به دنبال این هستند 
حمیت را در آنها پرورانده و به سوی احیای هویت ملی و دستیابی به مجد و عظمت پیشین سوق 

های انگور و زیتون  برای احیای مجد و عظمت فلسطین به ذکر شام و اردن و درختدهند. کرمی  
که  پردازد و در مقابل، عارف نیز از  شخصیتمی کیقباد، خسرو، رستم و ...  هایی چون؛ سیروس، 

کنند،  نماد هویت اصیل و پرشکوه ایران باستان هستند و از تمدن دیرینة ملت ایران حکایت می 



کاوی بن |  509  شعر عبدالکریم الکرمی و عارف قزوینی  ادبیات اعتراض در های همگون مایهوا
 

 

از سویی دیگر عارف اختلافات دینی و    داند.کند و نام آنها را مایة فخر و عظمت ایران مییاد می
کرده و آن را تقبیح می  کند.مذهبی را یکی از عوامل ایجاد شکاف بین افراد ملت معرفی 

 فروشاناعتراض علیه مزدوران و وطن
خواهد تا زمام مسئولیت را بر عهده بگیرند و آن را در  فلسطین می  غیور   عبدالکریم الکرمی از مردم

که   نیستند  کسانی  فلسطین  ملت  ندهند.  قرار  هستند،  بریتانیا  همدست  که  کسانی  اختیار 
 بخواهند زمام کشورشان را در اختیار بیگانگان قرار دهند: 

عب  النَبیل   ها الشَّ  یَا أیّ 
رْ مَصیْر  أنتَ لا  كَ قَـرِّ

ـنْتَ مِــنْ شرِّ العِثَارِ       مِـ
َ
 أ

 نْ یبْصمونَ علی القَرارِ مَ    

 (۴9: ۱989)الکرمي، 

(لغزش   ای ملت شرافتمند از شر ) کن نه    های )روزگار در امان باشی./ خودت سرنوشتت را تعیین 
 زنند(.بر قرارداد انگشت میکسانی که 

کند. وی وجود آنها فروشند، حمله میاستعمارگران میشاعر به نویسندگان مزدوری که خود را به  
گونه میرا در بین ملت شورشگر تحمل نمی  شورد: کند و این 

یة  الحَمْـراء  مَ ــــهَذِه الح    ـا                                                        عَـرَفـتْ إلّا فِلَـسـطِینَ مَراحاـــرِّ
بْنـا عَـ هرناهَ ــــــــــوتَقلَّ وباً وصِـفَاحَ ــلی نیـــــرانِها                                                    وَصَـ ل   ا ا ق 

ها النار  اجْتیَاحا        ور  في                                             کَیْفَ یَمْشي القلم  المأج    سَاحةٍ تجتاح 

 (۲۲8: همان)                                                                                                                                                             

 حرکت   آتش  هایگدازه  روي  بر   ما  و   /است  شناخته  خود  گذرگاه  را  فلسطین  فقط !  سرخ  آزادی  )این)
  شده  گرفته  اجیر   که  قلمی  ساختیم/ آن  گداخته  و   ذوب  آن  در   را  خود  پیشانی  و   هاقلب  و   کردیم
 .(است؟ آتش در  غرق که گذاردمی قدم میدانی  در  چگونه است

در  سعی  گاه  خویش  اشعار  در  کشور  اجتماعی  اوضاع  از  گاهی  آ با  مشروطیت  آغاز  در  نیز  عارف 
کرد و ملت را وادار می فروشی سران مملکت میپرستی و وطنکاری و بیگانهآشکارکردن خیانت

و وطن خیانتکاران  بستانند.  را  حق خویش  کنند و  قیام  آنان  بر ضدّ  که  فروشان مخاطب نمود 
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، وزیران، وکلای مجلس و ... بودند بیند کشورش دستخوش  از اینکه می  . ویعارف، شاهان قاجار
می رنج  سخت  است،  شده  ملت  خیانتکاران  و  خانگی  دزدهای  که  اغراض  است  معتقد  او  برد. 

 منصبان مملکت است: ماندگی کشور و ویرانی آن، نتیجة ناسالم بودن صاحبعقب

کابیــــنة سرِ زلـفشئبگــو به هـــی  که زلـــف پریـشان ما ز دست شماست            ت 
 که خانه، خانة غیر است یا که خانة ماست       ند مــعلوم کچه شد که مجلس شورا نمی

 ز دست غیر چه نالیم هر چه هست از ماست      خراب مملکت از دست دزد خانگی است 

 (93: ۱39۰)قزوینی، 

گرگ صفت میاو در شعر »بی هنری و تن آسایی« وطن کشور را افرادی  داند فروشان و مزدوران 
 که به جای دادخواهی و آبادانی کشور مشغول غارتگری و فروش ملت و کشور هستند:

گله را ـبه دست گرگ ش        به هیچ مملکت و ملک این نبوده و نیست  بانی رها کند 
کنند کز این بعد انتخاب   وکیل، خولی و شمر و سنان و حرمله را              مراست رأی 

 (9۲)همان: 

که ملاحظه می شود، هر دو شاعر وجود عوامل داخلی را ریشة اصلی تمام مفاسد و همان طوری 
کاتبانی میویرانی کشور می داند که به  دانند، کرمی، یکی از عوامل داخلی این نابسامانی را وجود 

می همکاری  آنان  با  و  درآمده  اجانب  بردگان  و  رقم  نوکران  را  فسادی  و  شرارت  نوع  هر  و  کنند 
زنند، در مقابل عارف نیز با زبان انتقادی و کوبنده و گاه با طنز تلخ عوامل داخلی چون شاهان، می

گرگ که در حال طمعهایی میوزیران قاجار و وکلای مردم را بسان  کیان  داند  ورزی و سیطره بر 
 ملت و غارت و چپاول آن هستند. 

 گیرینتیجه

گرفت: با توجه به آنچه در بخش سؤالات تحقیق مطرح شد، می  توان چنین نتیجه 
کمان  استعمارگران های دشمنان و توطئه اعتراض علیهدوستی و وطن ، اعتراض علیه عملکرد حا

محکوم اتحاد  نمودننالایق،  یکپارچگی  عدم  مزدوران  ،مردم  و  علیه  وطن  اعتراض  از و  فروشان 
موضوعات   از  یکی  عنوان  به  که  هستند  شاعر  دو  اشعار  در  اعتراض  ادبیات  مضامین  مهمترین 
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، با احساسآِیند.  اساسی و مهم در ادبیات رئالیست به حساب می عمیق به    ی ناب و هر دو شاعر
یر تصاو  ورزند.سرزمین مادری خود که زیر بار هجوم دشمن، در حال ویران شدن است، عشق می

کی از اوضاع وطن که شاعران همواره استعمق مهر ایشان به میهن    مهر تأییدی بر ،  حا ؛ میهنی 
کشور ایران و فلسطین زیر سیطرة امیدوارند روزی آبادانی و آزادی خود را بازیابد که هر دو  ؛ چرا 

اند و همین موضوع ورزی و خیانت عوامل داخلی و خارجی چون بریتانیا و روس بودهچنگال طمع 
سبب پیدایش ادبیات اعتراض و مقاومت در دو کشور گردید و این اوضاع در زبان شعری شاعران  

کنایهاین عص گاه نمادین و  گاه صریح و  وار ر انعکاس یافته و هر دو شاعر  با زبانی تند و انتقادی؛ 
کژی اند؛ هر دو شاعر برای دمیدن روح  های موجود در جامعه پرداختهها و نابسامانیبه تقبیح 

گاهی آ و  احیای  بیداری  خارجی،  و  داخلی  نابسامان  عوامل  برابر  در  ملت  تحریک  برای  بخشی 
کار خود قرار داده های ملی و تاریخی به دنبال  اند و با یادآوری شخصیتهویت ملی را در دستور 

مقابل   در  تمدنش،  و  کشور  دیرینة  عظمت  یاد  به  دوباره  و  بیاید  خود  به  ملت  تا  هستند  آن 
ای  هچپاولگران بایستد و بساط آنها را از ریشه برکند. هر دو شاعر یکی از عوامل نابسامانی را بهانه

دانند که در نظرگاه عارف وجود اختلافات دینی  مختلف دودستگی و اختلاف میان افراد ملت می
 . دهدهای اساسی آن را تشکیل میو مذهبی یکی از ریشه

 منابع
 ، تهران: توس. شاعران در اندوه ایران(. ۱38۰ایزدپناه، حمید. )

 ، )دفتری در شعر و ادب مشروطه(، تهران: اختران. یا مرگ یا تجدد(. 1382آجودانی، ماشاءالله. )
 ، المجلد الأول، مؤسسة هنداوی. يالعراق الأدب  يف  يالأدب العصر(. ۲۰۱7بطی، رفائیل. )
 ، دمشق: المرکز القومی للدراسات والتوثیق. أبوسلمی، حیاته وشعره(، ۱987بیل تو، غادة. ) 

مضامین اعتراض در اشعار سیاسی و اجتماعی أمل دنقل و فرخی    ۀ (. »مقایس۱396پرنیان، موسی و دارابی، حدیث. )
 . ۵8-۲7 ص، ص۱6، ش  زبان و ادبیات عربی ۀمجلیزدی«، 

، علیرضا. )  های فرهنگی. ، تهران: مؤسسة نمایشگاهفرهنگ جامع چاپ و نشر (. ۱37۲پورممتاز
پور سعید حسام   ۀ ، ترجمادبیات تطبیقی پژوهشی در ادبیات عربی و فارسی(.  ۱386الدین، محمد. سعید. )جمال 

 . : دانشگاه شیراز  و حسین کیانی، شیراز
 بهمن.  ة ، الجزء التاسع، قم، مطبعأو النجفیات  ي  شعراء الغر(. ۱۴۰8. ) ي ، عليالخاقان



 پور دانا طالب |  512

 

کارشناسی ارشد، رشتة زبان و ادبیات فارسی،    مۀ نا، پایان وطن در اشعار عارف قزوینی (.  ۱39۲خدامی، معصومه. ) 
 دانشگاه سمنان، سمنان. 

( علیرضا.  ابوترابی،  و  پریسا  قزوینی«،  ۱396داوری،  عارف  اشعار  در  »استعمارستیزی  پژوهشی    ۀفصلنام (.  علمی 
 . ۵8-۲9  ص. ص ۴7 ۀ، سال دوازدهم، شمارتاریخ

 العودة.  ، بیروت: دار شيء عن الوطن، الطبعة الأولی (. ۱97۱درویش، محمود. )
، مسعود. ) ، های نقد ادبیپژوهش   ۀمجلهای تمدن ایرانی در شعر عارف قزوینی«،  (. »انعکاس ریشه ۱39۵دلاویز

 . ۱۵۰-۱۲۵ ص، ص ۲۴، ش 7 ۀدور
(  . مختار مجاهد  و  مجتبی  ف۲۰۱3رحماندوست،  الفلسطینیة  »القضیة  الکرم  ي(.  عبدالکریم  اللغة  «،  يأدب  مجلة 

 .  99-83  ص، ص۱، ع9، ج العربیة وآدابها
زبان و ادبیات فارسی، سمنان:    ۀ کارشناسی ارشد، رشت  ۀ نام ، پایان وطن در شعر عارف قزوینی(.  1392. )اصر رحیمی، ن 

 دانشگاه سمنان. 
 ، تهران: نگاه. چهار شاعر آزادی(.  ۱369سپانلو، محمد علی. )

 ، تهران: علم. شهر شعر عارف(. ۱38۱سپانلو، محمدعلی ) 
.  ، د.م: دار يفي شبابه السیاس يالشبیب(. ۱99۵شناوة، علی عبد. )   کوفان للنشر

، داریوش. )  ، چ دوم، تهران: سخن. کرانکران بیبر بی(. ۱38۲صبور
 ، الطبعة الثانیة، دمشق: طلاس للدراسات والنشر والترجمة. شاعر و قصیدة(. ۱98۵طلاس، مصطفی ) 

ة في الشعر الفلسطین(،  ۱998عطوات، محمد عبدالله. )  ِّجاهات الوطنی  ت  ، بیروت:  ۱۹68إلی    ۱۹۱8المعاصر من    ي  الإ
 الآفاق الجدیدة.  دار 

مطالعات    ۀفصلنام های هویت ملی در دیوان عارف قزوینی«،  (. »مؤلفه ۱388علم، محمدرضا و جودکی، محمد. ) 
 . ۱76 -۱۵9 ص، ص 39 ۀ، دور3، ش ملی

 ، بغداد: منشورات وزارة الإعلام.شاعرا يالشبیب(. ۱97۵علوان، قصی سالم. ) 
 : سعید فیروزآبادی، تهران: جامی. ۀ ، ترجمتاریخ ادبیات معاصر ایران(. ۱386علوی، بزرگ. )

 التعاونیة. ، الطبعة الثانیة، عمان: جمعیّة عمّال المطابع  فلسطین   ي من أعلام الفکر والأدب ف (.  ۱987العودات، یعقوب. ) 
 . almadasupplements.netشاعرا«:  ي(. »عندما یکون السیاس 24/10/2012. )يعمران، سعد  يغزا

)فاتحی   . مختار مجاهد،  و  الله  عنایت  الکرمی«،  ۱39۴نژاد،  عبدالکریم  شعر  در  کودک  مضمون  »بررسی   ۀفصلنام (. 
 . ۴9-۲۵. ص ۴۰، ش مطالعات نقد ادبی

 ، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. ، أدیباً وإنساناً ي الشاعر عبدالکریم الکرم (.  ۱98۵الفار، مصطفی محمد. ) 
 ، تدوین: محمدعلی سپانلو و مهدی اخوت، تهران: نگاه. دیوان مجموعه آثار (. ۱39۰قزوینی، عارف. )



کاوی بن |  513  شعر عبدالکریم الکرمی و عارف قزوینی  ادبیات اعتراض در های همگون مایهوا
 

 

گزکوه، جلیل. )    ۀ بازتاب جنگ جهانی اول در شعر معاصر ایران: ادیب پیشاوری، عارف قزوینی، میرزاد (.  1391قصابی 
 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد.   ۀ کارشناسی ارشد، رشت   ۀ نام ، پایان عشقی و وحید دستگردی 

 ، الطبعة الثانیة، دمشق: المطبعة التعاونیة. ، سیرته العلمیة والسیاسیة ي الشیخ سعید الکرم (.  ۱973الکرمی، عبد الکریم. ) 
 ، بیروت: دارالعودة. سلمیي دیوان أب(. ۱989______________. )

مختار  فلسطین(.  ۱39۲)  .مجاهد،  شعر  در  او  جایگاه  و  الکرمی  عبدالکریم  اشعار  پایان بررسی  کارشناسی    ۀ نام، 
، تهران.  ۀ ارشد، رشت  زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

الشعرای بهار،  بر اشعار ملک بررسی و مقایسه مضامین خاص دور مشروطه با تکیه  (.  1385محمدی شاهوردی، برات. ) 
خی، عشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا   زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه.   ۀ کارشناسی ارشد، رشت   ۀ نام ، پایان فر 

 ( . ادبیات    ۀمجل(. »حماسه در اشعار ابوالقاسم عارف قزوینی«،  1397محمودآبادی، اشرف و باباصفری، علی اصغر
 . 138 -119 ص، ص41 ۀ، شمارفارسی

 ، تهران: سخن. طیت ایرانتاریخ انقلاب مشرو (. ۱383زاده، مهدی. )ملک 
، محمد مهدی. )نقی  . 77-۵۱ ص، ص۵3، ش  نامه پارسی ۀمجل»وطن در شعر عارف قزوینی«،  (.۱389پور

کانی.   ،سرای ملی ایرانعارف نغمه(. 1378نور محمدی، مهدی. )  تهران: عبید زا
  ۀ نام، پایان بر شعر عبدالکریم الکرمی  (. بررسی ادبیات مقاومت فلسطین با تکیه 1394نژاد دروازی، آزیتا. )همت

 زبان و ادبیات عربی، دانشگاه گیلان، گیلان.  ۀ کارشناسی ارشد، رشت
مجلة دراسات  سلمی«،    يشعر أب  ي »اندماج حبّ الوطن والمرأة في کفاح الفلسطینی ف(.  ۱39۵همتی، ش و دیگران. )

 . 81-63ص ، ص29، ش  8، ج  الأدب المعاصر 
 بیروت: دارصادر  ،معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة(، ۲۰۰۴یعقوب، إمیل بدیع. )

 

 
COPYRIGHTS 

© 2023 by the authors. Licensee Islamic Azad University Jiroft Branch. This article is an open 

access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 

International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 
داناطالب  ارجاع:  کاوی    ،پور  اعتراض در مایهبنوا ادبیات  و    های همگون  الکرمی  شعر عبدالکریم 

 .۴88- ۵۱3 صفحات ،  ۱۴۰۲ زمستان ، 68شماره ، 17دوره  ، فصلنامه ادبیات تطبیقی ، عارف قزوینی
 


	1. 2398 E
	1. 2398 F

